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قبل از غروب آفتاب مثل هر شب حدودهای شش، شش ونیم روی آن چمن ها با آن کوسن های بزرگ رنگی جمع شدیم که غروب آفتاب را نگاه کنیم و ست به همه گفتن که هر کسی که تجربه ای داره از ریتریت می تواند بیان کند. 
نگار: خیلی چیزها ولی سه تا چیز را آلان می توانم ذکر کنم و بگویم به شما، یکی این است که همان جوری باشم که هر وقت که پیش شما هستم، یکی این، یکی این که عین همیشه همونطور باشم که پیش شما هستم، آن جوری زندگی کنم
ست: آره
نگار: یکی با وجود ببینم، نگاه کنم، یکی دیگرش هم اینکه باش ام و درست یعنی عمیق تر انجام بدهم. نه این را، نه آن را، همون که نمی شود این سه تا را خیلی،
 ست: That is beautiful 
فریبا: ست جون برای من این مسافرت واقعا بی نظیرترین چیزی بود که توی زندگی ایم اتفاق افتاده، اصلا قلبم رفت تمام روحم رفت، دیگه هم  از عشق شما لبریزم  بعد هم از عشق تک تک بچه ها واقعا همه با محبت با عشق می دانم این را هیچ وقت هیچ جای دیگری نمی توانم تجربه کنم.
ست: واقعا همینطوره ها ، واقعا، ببینید  چقدر شخصیت ها خرد شده که هر کسی که تو دور ماها می آید چه آمریکا باشه، چه ایران باشه، یا هر جا که باشه حرفشون این است چقدر اینها با محبت اند، چقدر دست و دل بازند so beautiful
بهاره: ست جون من بگم
ست: آهان
بهاره: من برای بار نمی دانم چندم ولی دوباره به من اثبات شد که بانوی حقیقت را دیدم و هیچ شکی در آن ندارم که شاید تمام زجرها و دردهایی که می کشیم ارزش این را دارد که توی زندگی شما را ملاقات بکنیم، حقیقت را ملاقات بکنیم و واقعا سپاسگزارم که ما را انتخاب کردید و لایق دانستین، عاشق تون هستم 
ست: I love you too  ... لایق هستید، من هم لایق شما هستم، شما هم لایق من هستید،
یکی از عاشقان: خدا را شکر
ست: واقعا، واقعا 
رادا: لایق یعنی چی
عاشقان: deserve
ست: deserving
ست: افسانه تو فردا داری می روی می خواهم ببینم چی دستگیرت شده است ؟
افسانه: این قدر امروز داشتید صحبت می کردید در مورد اینکه وقتی که آدم می رود درون، یک لحظه کلمه ای که استفاده کردید گفتین که کلمات یه هو غیب می شن. واقعا من آلان اون حس را دارم هیچ کلمه ای نیست که آلان بگویم ولی واقعا لذت بردم استفاده کردم اینقدر آرامش دارم و اینقدر حالم خوبه که مخصوصا که این دفعه هم علی هم آمد که دیگه خیلی براش خوشحالم چون کلا هر بار که شما را می بینم زندگی من متحول می شود 
ست: خیلی عالیه خوشحالم برات، تو و علی هر دو، علی جان نوبت تو است
علی: من واقعا حرفی ندارم خیلی به من خوش گذشته، همین 
ست: ترجمه کن
ریحانه: ست جون من هم خیلی بهم خوش گذشته و فکر می کنم که یک سفری آمدم که با خودم دارم یک عالمه چیزهایی می برم که خیلی بزرگ هست و باید خیلی نمی دانم چطوری بگویم محکم تر و قوی تر جلو بروم و توی این راه خیلی جدی تر خودم را توش پیش ببرم.
ست: خیلی عالیه
بهاره: ست جون من یک چیز دیگه بگم؟ من خودم کلا آدمی هستم که اهل سفرم و دوست دارم مسافرت برم ولی این اصلا وقتی که با شما می آیم حس سفر ندارم چون که دوست دارم لحظه به لحظه اش را نگه دارم و حتی اگه وقتی هم که می خوابم همیشه مثلا آن استرس را دارم که مثلا یک لحظه اش را از دست ندهم 
ست: آره
بهاره: یعنی اصلا حس خوش گذشتن و یا سفر یا چیز اصلا با اینکه می گویم من آدمی هستم که هی می روم سفر ولی نمی دانم چرا با شما اصلا حس سفر نیست حس این هست که حس نگه داشتن 
ست: آهان، مط.ئنا همتون تجربه کردین که وقتی مسافرت های اینطوری میاین مثل این می ماند که هیچی دیگه نیست، فقط یک تمرکز هست دیگه آنطور...، آره راست می گی فرق می کنه، آره 
بهاره: یک سکوت عمیق یک تماس قوی 
ست: آره، آره
ست:  the bazar disappearsمثل داستان الهامی از نازنین که وقتی می رسن هر چی بالاتر می روند بازار کوچک تر می شود، دیدش کمتر می باشد. تا اینکه به قله می رسند اصلا دیگه پایین را هم نگاه نمی کنند، که ببینند از کجا آمده اند، آره، واقعا مثل همان قله کوه رفتن می باشد. همان قدر هم مسافرتش سخت است. (خنده ست) No I am kidding, go ahead
ست: برای سپیده بگو چیکار داریم می کنیم که اون هم فردا می خواد برهshare  کنه
سپیده: تجربه ی، اولین تجربه ای که از لحاظ خردی بود، این بود که من با این سوال خیلی بزرگ آمدم که احساس می کنم من هیچ چیزی نمی دانم داره به من خیلی به صورت عملی ثابت می کنه  پشت سر هم توی زندگی ام برایم خیلی جالب بود که اولین روز همه همون سوال را کردند و احساس می کنم جواب گرفتم، یعنی جوابی که خردی گرفتم که بروم به کار بیاندازمش. از لحاظ کلی من اصلا توی ریتریت ها به خصوص ریتریت هایی که کسان جدید هستند یا کسانی که همیشه با شما نیستند خیلی برایم، یک احساس خیلی بزرگی توی قلبم به وجود می آید وقتی می بینم که مثلا یک کسی مثل ریجانه یک آن آزادیش را احساس می کند و اشکش در می آید مثل اینکه خودم آزاد شدم، درست مثل اینکه خودم آزاد شدم یک هو. یا هر کسی که توی چشمان شما نگاه می کند و آدم می بینه که دارد آن زنجیرها را می شکند درست مثل اینکه زنجیرهای خودم، یعنی خیلی روی من اثر می گذارد و واقعا خیلی خوشحال هستم که توانستم توی این قسمت ریتریت با شما باشم، ممنون که به من اجازه دادین.
ست:Ah, that is very sweet 
سپیده: خیلی ممنون
ست: .خیلی خوشحالم آمدی، حالا به  مدت کوتاه هم ولی آمدی ولی همیشه می گوید سپیده می گوید که لذت می برم از این تغییراتی که کسانی که  می آیند  در خودشان احساس می کنند و واقعا سپیده هم خیلی زحمت می کشد یعنی خیلی عشق می ورزد که این خردها همش از دست نره. از همان اولی که آمد پهلوی من تمام این ترجمه های DVD ها، هزار کار دیگر، واقعا از تو ممنونم برای dedication نت 
سپیده: گریه ام می اندازید ها تازه ریمل زدم
ست: نه جدی بهت می گم for the amazing dedication  و خیلی آرام، خیلی بی سر و صدا، بدون توقع 
هدا: یک چیزی بگم؟ البته تجربه ام نیست توی این ریتریت ولی یک چیزی که از اول باهاش مواجه شدم این هست که حالا شاید به خاطر این هست که بر نمی گردم ایران نمی دانم ولی من همیشه توی ریتریت ها یا حتی توی فیس تایم ها یا حتی هر موقعیت دیگری خیلی احساسات داشتم حالا از گریه از اینکه نفسم بالا نمی آمد ولی این دفعه خیلی شوکه هستم از اینکه احساساتی ندارم خوشحالم در کل که خیلی خوشحالم ولی خوب آلان هم یک موقعیتی است که تمام عمرم به خاطر این زندگی می کنم ولی خوب آن جوری نیست که بریزه آن طور بیرون یک ذره شوکه ام کرده 
ست: Because  you are coming, ya, ya  آلان برای یک ثانیه فکر کن که داری بر می گردی
هدا: آه نه دیگه
ست: OK my point حالا فخر می فروشه (خنده ست) فکر کن که دو هفته هم نمی توانستی بمانی و فردا داری می روی. خوب حالاmeditation  مون را شروع کنیم 
همزمان با صدای اذان همه در سکوت چندین دقیقه مدیتیشن می کنند و بعد پرنیا هم جزوه کسانی است که روز بعد دارد می رود و تجربیاتش را در میان می گذارد 
پرنیا: به هیچ چیزی توجه نمی کنم یعنی اصلا  برایم مهم نیست مثلا من حذف اضافه  دانشگاهم بود دو تا از کلاس هام بود اصلا مثلا توی گروه بچه ها  یک چیزی می نوشتن  اصلا  انگار مثلا من جزو آنها نیستم، انگار مثلا نباید بروم دانشگاه حالا برگردم باید پاشم بروم ولی اصلا نمی دونم چرا به هیچ چیز، هیچ چیزی قشنگ مامانم زنگ می زد و ویدیو کال بود فقط می گفتم  خیلی خوب دیگه حالا مثلا قطع کن اینطوری بودم اصلا نمی دانم دلم نمی خواست ادامه بدهم 
ست: خوشحالم که اینطوری بودی، خوشحالم که ذهنت خاموش شد درهای مغازه ها هم بسته شد برای یک مدتی حالا همین حالت را وقتی می روی تا آنجایی که ممکن هست با این حالی که باید مثلا کارهای دیگری بکنی با این حال نگه اش دار نگذار که احساسات بیاد دلواپست بکند   
هدا: ست جون بچه هایی که فردا دارند می روند کارت بدن بهتون شما براشون یک چیزی بنویسید
ست: Sure
در این جا کارت های بسیار زیبایی که تهیه دیده بودن را به ست می دهند و برای کسانی که دارند روز بعد می روند ست هر کدام یک نت می نویسند وقتی که نت افسانه را بهش می دهند افسانه می گوید 
افسانه: ست جون لطفا بیداری دعاتون باشد برای بدرقه راهمان
ست: حتما
افسانه: ما که داریم می رویم، سجده می کنم به شما، خیلی دوستون دارم 
ست: من هم همینطور 
افسانه: پاتون را می بوسم
ست: نه احتیاجی نیست، مرسی 
افسانه: مرسی
ست: علی 
یکی از عاشقان: علی آقا
ست: That is exactly what I wrote
علی: تمام شد، ایول ست جون برای من تک بود قلب روش 
(خنده ست)
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